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فهرست منررجات 


> ره مرس ما 
احواکات جویخ س‌سیم. در برج عقرب المعمرب در صفحه سیم 


۰ ای ۰ 
< یخم با ۵رلولن» صفحه چها, 


ِ لفترکی ویره نخریخ نوقیف, با رونالر نزامپ و بنامین نتانیاحو 
رحبراان آمریك و اسرائیل. دره ی آغاز دور جرید تعريم‌ها کت ایرالن. عفحه خثن؟ 


- یختم باتوی - اختصا صرح یروذاذ خاخوقجی, صفحذ هخت 
م2 ۱ ِ ۱ 
- طنر دراز: راستالی لوته؛ فارسوح خلر است. اثر استار جمانراره صفْحخ ره 
و و باور نفر! صفحه حهارره 
۱ مع با 1 
- بوزک روز رک توفیوح! صفحه خانزره 
رت رت 
روزک روزارک ذرح2۱؛ صفحه هیحره 


س ‌ س ی ۰ 
- جهت عرم اطلرع وزارات ملره! صفحض بیت 








مم ۱ 
رو دلوم حرص جبز 
احواکات جویخ سهسیم در برج ععرب امعرب 


برج عقرب که بر ما گذشت» چند باری قمر در عقرب شد. البته 
با کست احازه از افا کله (فوکل‌ها) که ان ماه حال می‌کنند و 
بهرة وافر می‌بر ند. 
در سیزده عقرب» یعنی همان سیزده آبان معروف خودمان» سال‌های 
پیش» قمر یانکی‌ها در عقرب رفت و سفارتخانة فخیمة ایشان را 
می‌کردیم و با برپایی تحمعات و نطق و شربت و شیرینی» کلی حال 
بخورند و حیگر ما را حال بیاورند» کاری از دستشان برنمی‌آمد. امسال 
در برج عقرب تصمیمشان بر آن شد که عدل همان روز عشق و حال 
فوتینا آماده کردند و عدل همان روز روی سرمان ریختند و این شد که 
البته از آن حایی که ما بحمدالله. در حوزة فوتیناحات (جمع مونث 
فوتینا) بهره وافر و تحربة کافی داشته و داریم و همیشه به کسانی که 
به مملکت ما غزو و ظلم و تعدی روا می‌داشتند متلکی و سقلمه‌های 
زیادی می‌زدیم. به طوری که تا هم اکنون. حتی نسلهای بعدیشان 
به غایت در این زمینه مبذول داشتیم و خودمان پیش از ایلغار دشمن 
کردیم. این شد که آن ترامپ بشکه قیر و بولتون عقده‌ای و آن پمپیدوی 
خیکی بی‌خاصیت اقلا در حوزة فوتیناحات کم آوردند و ما را خیلی 
خوش مدا 
روز بعد روانة برج عقرب شد و در انتخابات میان دوره‌ای که وسط 
آن یکی انتخابات اصلی قرار دارد. «تویوزی» محکمی از رفیقان 
دیموقراط خودشان دریافت کردند که ما خیلی حال کردیم. البته هنوز 
کارشناسان, دربارة فواید عملیه آن «حال محازیه» به توافق نرسیده‌اند. 


۳ 


عده‌ای تایپ می‌نمایند که فواید عملیه در حد یک «انگستروم» داشته 
اما عده‌ای دیگر می‌گویند بیش از این‌ها بوده و ای بسا به یک «میکرون» 
هم برسد! قاطبهُ محللین بر آن است که ارزش این پیروزی نمایان 
دموقرطه» برای ما در حد سابیدن کشک در تغا ارزش چشمگیری 
د ات الله اعلم! 

بای نحو کان. اتحاد اروییه» از این تحریمحات. فراوان ناراحت شده 
است. علی الظاهر. مادام مرکل کلی تف و نعل و نفرین روانه ترامپ 
آن بشکه قیر کرده و گفته او خیلی مرد بدی است. آن یکی زن اروپی 
لاغرت طرزا می هم که بیشتر ادب دارد» گفته این دونالد کار خوبی 
کرت الست که این سل را کرتو ر امد اس که مه ی رس 
استغفار» دوباره تحریم را مرتفع سازد. بقیه هم هر روز تعطیل با ترامپ 
دیدار می‌کنند و می‌خورند و می‌خندند و آخرش می‌گویند کاشکی این 
کار نمی‌شد. این از مواضم اروپیه! 

در داخله عده‌ای دولت را گوشمالی می‌دهند و هر بار متلکی و 
سقلمه‌ای روانة روحانی و آن معاون دماغ گندة او و همچنین ظریف 
الظرفاء می‌کنند که این جماعت عرق‌خور بی‌حجاب سرتان را 
کلاهی گذاشته‌اند در حد کلاه فرنگی‌های خودشان! در پاسخ این که 
می‌فر مایید «اين قرارداد نکبت گرفتة معروف به برحام را چه کنیم؟ جر 
بدهیم. بيندازيم به چاه مستراح و یک آفتابه آب هم رویش بریزیم؟) 
می‌فر مایند: «نع! فوایدی هم دارد که از ما جنگ و بلیه را دور کرد. پبس 
نگهش می‌داریم. 

دربارة این که دولت کلیدسازان. کارش صواب بوده يا عقاب. 
کارشناسان داخله عقاید متعدده متناقضه دارند... درون همان عقاید 
متناقضه باز هم تناقضات متعدده هست و باز هم داخلش تناقضاتی 
ای ان کت رای ی ار 
سببه» توافقی تام» در حد گه گيجة کامل حاکم است. همان طور که در 
احواز ( جمع مکسرة له شدة حوزه‌ها) دیگر هم به همین منوال 0 
ان شالله این اتفاق تام و وحدت کلمه همین طور هم بماند. 


ی 
جک انلخت: خشلخم 6۱ 





"سیر ت سس 
ای اس ی 7 
حملم لرره امت! 


۳ کارتونیی درو عخق عورک بم یس اثر مجلخ توقف 
مر 





رتور اثر بارت ول دو من ۳۵۵0 06 ۷2۵ ۳۱۵2۲ 
ِ_ 


ساریوک زه: مجلخ علاهیی نوف کم ۱ 








خایه- دریی برقرارک مجرد تعريم‌ه.اتعارین اروی به راهه کت 


یلژینی براک تهع‌مل ب ایران می‌انه بخم! 
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جراید- ختایار خاورکت» پم اختلرسلر مخهورو د رانرا بم عفوا سرایمگزار 
نمونس خهاختم ثم 
بسچ سوک جچِ( دی ,را 


و بم ۳۳0 
و بم دکار من رویم! 







( ۸۸ 





۳ 9 2 


۸۰ جری ملاح توقیض 
موضوع اخلاسب) - طظراحی نختن: مصل فتن یک 
سروک جر یر: مجلخ توقف برخورر روانم: کر و رت 
فد ریوک جر یر: مجلخ فلهن توقف 


[ 0۳ ۵۵ 




















#گزارشزاده- من صفا گزارش‌زاده» امروز گفتگوی ویژه‌ای دارم با 
دو رفیق قدیمی هم‌پیاله» یکیش همین دونالد ترامپ که معرف حضور 
شما هستند و یکی هم بنيامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل... بچه‌ها 
اجازه بدین خودمونی‌تر باشیم. مثلا تو را عمو دونالد صدات کنم. 
مثل همون کارتون قدیمی خودمون و تویکی را دایی بی‌بی ..! 
بی‌بی- دایی بی بی دیگه چرا؟ در اسرائیل که همه منو بی‌بی صدا 
می‌کنند. اما من از کحا دایی تو شدم؟ 
گزارش‌زاده- خب ما عادت داریم به هر غریبه‌ای؛ دایی می‌گیم! 
بی‌بی- دایی نه! من دایی شما ایرانی‌ها نمی‌شم! 
گزارش زاده- خب همون بی‌بی! اما تو جرا این قدر از ما ایرانی‌ها 
۱ 
بی‌بی - واسه اين که گیر دادین به من! هر جاء هر کاری که می‌خوام 
بکنم» عدل جلوی روی منید! لبنان غزه. چیز..! 
گزارش زاده- سوریه! 
- آی گفتی! آی گفتی! سوریه دیگه جی‌کار داشتید!؟ خدا بگم 
حی‌کارتون کنه! فقط یک قدم دیگه مونده بود..! 
ترامب- از یک قدم هم کمتر بود 
بی‌بی - تو دیگه خفه شوا گفتم با بمب آتم بزن» خواهر و مادرشون 


۳ 


گزارش زاده- رخ ۱ فوش موش نداریم! 
ترامب- ب اد وهای ر در جح حاا وت 
دنیاً به من به چشم دیوونه نگاه می‌کنند و نصف دیگه, دنبال علت واقعی 
کارهام مه ردنا وب ده له رل 

بی‌بی- لابد همش زير سر منه» نالوطی! آره؟ آخه نسناس! تو با این 
هیکل قناست کحا رئیس حمهوری می‌شدی» اگه ما نبودیم؟ کی به تو 
تایاله رای می‌داد؟ 

زاده- اتفاقا من حای سئوال داره! « 
بوتین بهش تقلب داد و ..! 

بی‌بی- اون هم که کار ما بود. نات مرده‌ام رو که تن 
به چه کثافتی زدیم تأ پوتین خودش رو زد به اون راه در ی ی 
ترامپ- دیگه همش رو بگو! دیگه چی مونده! سر همین تحریم مجدد 
ایران» هر روزء تا می‌اومدم تنم رو بذارم رو مبل و از شر اون نگاه‌های 
معنی دار ملانیا که هر کدومش به یه حای تاریخ من گیر می‌داد» خلاص 
بسم: دلینگ!!! دلینگ!! کیه؟ دایی بی‌بی !! 

گزارش‌زاده- عه! شما هم بهش می‌گین دایی بی‌بی! 

ترامپ- نه بابا! دایی چی. . کشک چی! کوشنر و اون دختر شیرین مغزم 


ار ی 


فتترک ویژه ذخریخ نوم 4 ی اک نبانبا هو 
رحبراان آمریك و اسرائیل» دری و آغاز دور جر ید تصریم‌هاکت ایران 


مرت 
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بوسه عخق نه‌نياهو, برلالن نزامپي 


نمقتی بر دیوار حانل در اخخالی 








بهش می‌گن دایی! 

گزارش زاده- حالا چرا دایی! چرا بهش نمی‌گن عموا 

ترامپ- بلند می‌شم با همین صندلی می‌زنم له و لورده‌ات می‌کنم! 
بی‌بی- آخی! می‌خوای له و لورده‌اش کنی؟ نمی خوای بگی ملانیا رو 
کی بهت معرفی کرد؟ 

گزارشزاده- آقا ما را وارد دعواهای ناموسیتون نکنین... شگون نداره! 
عوض این حرف‌ها. عمو دونالد حان» بگو آخه نالوطی» اگه دلت برای 
ارات سس یا 

ترامپ- ...عمرا بسوزه! بعد هی به من نگو عمو دونالد جون» شما 
ایرونی‌ها پشت هر کلمتون» هزار تا نیش و کنایه است. می‌ خوای منو با 
اون اسکروج کارتون مقایسه کنی» ملت بخندن! 

گزارش زاده- خوب شد که فهمیدی! حالا از این حرف‌ها بگذریم. 
اقلا دلت واسة ریاست حمهوری خودت می‌سوخت. یک معاهده به 
چه کت و کلف بایان داست اج ی یا هم حور دل 
بخواهی» زدی زیرش! مگه می‌شه!؟ فکر آبروی خودت و مملکتت رو 
نکردی؟ 

ترامپ رو به نتانیاهو- بیا! حالا دلت خنک شد؟ ببین اين ایرونی 
نسناس هم داره به من متلک می‌ندازه... از این آقا پبرس! بهش می‌ گم 
صبر کن» یه فکر بکری بکنیم» بزنیم زیر برجام! یه روز میام دفترم 
می‌بینم عکس استفانی را گذاشتن رو میزم! روز دیگه» یه لنگه پوتین 
برام فرستاده و می‌گه» اون یکی لنکه‌اش هم حاضره! من هم چی‌کار 
کنم... گفتم جهنم و ضررا 

بی‌بی- خیلی دلم برات سوخت! چشت درآد! هرکسی فیل خواهد جور 
هندوستان کشد! می خواستی رئیس جمهور بشی. همه جور معلقی هم 
می‌زدی... ما که این هیلاری ننه مرده را اماده کرده بودیم... خیلی هم 
با کلاس بود. عقلش هم از تویکی که بیشتر بود. والله! دیدی سر اون 
بمب شیمیایی اولی سوریه چی‌کار کرد؟ نصف قربانی‌ها؛ نیروهای 
ارتش سوریه بودن... اما یه یا ایستاده بود که الا و بل" کار بشار اسده 
خر ات حاه نتانیاهو قاه قاه می‌خندد ! 

باورش می‌شد... تا اين که این ایرانی‌های... 

گزارش زاده- فوش ندی‌ها! من بچه دروازه غارم. هر چی فوش بلدم. 
می‌کشم بهت! 


بی‌بی- خیلی خب حالا! دروازه غار؟... یه حایی شنیدم... کاری به 


۹ "‌ ۹ 9 
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و مع مرو . 
نزارخلرز صفه ننیآراره 





برونده هسته‌ایتون نداره..۲ 


بی‌بی- ببند اون نیشتو! 
می‌شنفن می‌خندن... می‌پرسم حی شده؟ 9 تو بلد نیستی| 
بی‌بی - |۰! می‌خندی؟ دوست داری بدونی ؟ عین ماحرای استفانیه... 
تیغت زد و بعد آبرو حیئیتت رو فرستاد رو هوا! 
ترامب- ابرو حیثیت مه خیلی وقته رو هواست! فکری اک ابری 
حیثیت خودت بکن! خوبه با چشم خودت دیدی دموکرات‌ها چطور 
ات ی را ۳ 
بی‌بی- خوشم می‌آد از هفت دولت آزادی! دموکرات کیه؟ 
جمهوری‌خواه کیلویی چنده؟ جفتتون نوچه‌این! باید هوای هر دوتا 
ترامپ- واقعا که آخر هر چی نامرده شمائین! مگه قرار نبود تا آخرش 
رٍ پ‌ 

خی لاش هم پاهمیم! مکه چه اشکالی داره. در این بیک‌نیک 
یکی دیگه هم باشه؟... تا وقتی هم که همراه ما باشی» مشکلی 
نداری! وگرنه..! 
هم برحام» شوت شد رفت! گفتی تحریم! این هم تحریم گستردة 
ایران! تا اون حا که جا داشت زور زدیم... دیکه داداش ما را به خیر و 
یا با ار ما هم کار و بار داریم! 

بی‌بی- جی شد!؟ نه داداش! از این خبر مبرا نیست... تا آخر ریاست 
حمهوریت... می‌گیم ملق بزن... می‌زنی! شتری برو... می‌ری! 
فمنیسم و نخستین رئیس‌جمهوری زن تاریخ امریکاء با کلی کلاس» 
په کسی مثل تو رو رئیس‌حمهوری کردیم! به کاباره‌دار خانوم باز 
گزارش‌زاده- خوانندگان عزیز بنده دیگه کاغذ و قلم و ضبط‌صوتم 
برای بجة دروازه غار هم بدآموزی داره...فعلا تا مصاحبة بعد! بای... 
بعنی خداحافظ! 





۵ ی م 
4 ۵رتون - اختع ناج و 
صی درو ه) مه 
قن 


۳ ۱ 
رای ٍ تا ب) وعاره را رم و تس َو 
رب صلح جعال خاشوقجی تقیی خواهر ۲ 





ِ مرمع 
اثم اسنتو ۵ للل 
با رخل و تصرف نوقفی 


جرایر- غرب براک نحت فراررارها کی سبلت‌ردک) خود دربابط متح جمالح خاتوقحح 
سوت میحزنر! 





ار توم جنون دراصل درو سفر هت سوندک بم عرب‌ان 
سعوکت- تزجمم با دخل و تصرف طتر توقتفی 





| ۱ 
نرجمم برون رخل و تصرف به لمی چاشثنی طنر 


ِ 





مت دراژز داستالن نوتاه 


هیچ جاي دنیا تر و خشک را مثل ایران با هم نمي‌سوزانند. 
پس از پنج سال در به دري و خون حگري هنوز چشمم از بالاي 
صفحه‌ی کشتی به خاک پاک ایران نیفتاده بود که آواز گیلکی کرحی 
بان‌هاي انزلی به گوشم رسید که «بالام حان. بالام حان» خوانان مثل 
مورچه‌هایی که دور ملخ مرده‌اي را بگیرند دور كشتي را گرفته و بلاي 
حان مسافرین شدند و ریش هر مسافري به چنگ چند پاروزن و 
کرجی بان و حمال افتاد. ولي میان مسافرین کار من دیگر از همه زارتر 
بود جون سایرین عموما کاسب‌کارهای لباده دراز و کلاه کوتاه باکو 
و رشت بودند که به زور چماق و واحد یموت هم بند کیسه‌شان باز 
نمي‌شود و جان به عزرائیل مي‌دهند و رنگ پولشان را کسي نمي‌بیند. 
ولي من بخت برگشته‌ي مادر مرده محال نشده بود کلاه لگنی فرنگیم 
را که از همان فرنگستان سرم مانده بود عوض کنم و یاروها ما را پسر 
حاحي و لقمه‌ی ری فرضص رد و (صاحب. صاحب) گویان 
دورمان کردند و هر تکه از اسباب‌هایمان مایه‌النزاع ده راس حمال 
و پانزده نفر کرجی بان بی‌انصاف شد و حیغ و داد و فريادي بلند و 
قشقره‌ای برپا گردید که آن سرش بیدا نبود. ما مات و متحیر و انگشت 
به دهن سرگردان مانده بودیم که به چه بامبولي یخه‌مان را از چنگ 
این ایلغاریان خلاص کنیم و به چه حقه و لمي از گیرشان بحهیم که 
صف شکافته شد و عنق منکسر و منحوس دو نفر از ماموران تذکره که 
انگاري خود انکر و منکر بودند با چند نفر فراش سرخ پوش و شیر و 
خورشید به کلاه با صورت‌هايي آخمو و عبوس و سبيل‌هاي چخماقي 
از بناگوش دررفته‌اي که مانند بیرق جوع و گرسنگي, نسیم دریا به 
حرکتشان آورده بود در مقابل ما مانند آثینه‌ی دق حاضر گردیدند و 
همین که چشمشان به تذکره‌ی ما افتاد مثل اينکه خبر تیر خوردن شاه 
یا فرمان مطاع عزرائیل را به دستشان داده باشند يکه‌اي خورده و لب و 
لوچه‌اي حنبانده سر و گوشی تکان دادند وبعد نگاهشان را به ما دوخته 
و چندین بار قد و قامت مارا از بالا به پایین و از پایین به بالا مثل اینکه 
به قول بچه‌هاي تهران برایم قبايي دوخته باشند برانداز کرده بالاخره 
یکیشان گفت («جه طور! آیا شما ايراني هستید؟» 
گفتم « ماشاءالله عجب سوالي مي‌فرمایید» پس مي‌خواهید کجايي 
باشم؛ البته که ايراني هستم» هفت ِِ هم ايراني بوده‌اند د تمام 


محله‌ي سنگلج مثل گاو پيشاني سفید احدي پیدا نمي‌شود که پیر 
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ولي خیر» خان ارباب این حرف‌ها سرش نمي‌شد و معلوم بود که کار 
یک شاهي و صد دینار نیست و به آن فراش‌هاي چنانی حکم کرد که 
عحالتا «خان صاحب» را نگاه دارند تا «تحقیقات لازمه به عمل آید» 
و يكي از آن فراش‌ها که نیم زرع چوب چپقش مانند دسته شمشيري از 
لاي شال ریش ریشش بیرون آمده بود دست انداخت مچ مارا گرفت و 
گفت «جلو بیفت» و ما هم دیگر حساب کار خود را کرده و ماست‌ها 
را سخت کیسه انداختیم. اول خواستیم هارت و هورت و باد و بروتي 
به خرج دهیم ولی دیدیم هوا پست است و صلاح در معقول بودن. 
خداوند هیچ كافري را گیر قوم فراش نیندازد! دیگر پیرت مي‌داند که 
این پدر آمرزیده‌ها در یک آب خوردن چه بر سر ما آوردند. تنها چيزي 
که توانستیم از دستشان سالم بیرون بیاوریم يكي کلاه فرنگیمان بود و 
ديگري ایمانمان که معلوم شد به هیچ کدام احتياحي نداشتند. والا 
سرا تس ان را رک در سا رن 
اد رس که بش کر کا مر ی ای وان رد 
عمل نموده‌اند ما را در همان پشت گمرک‌خانه‌ي ساحل ار 
هولدونی تاریکی انداختند که شب اول قبر پیشش روشن بود و یک 
فوج عنکبوت بر در و دیوارش پرده‌داري داشت و در را از پشت بستند 
و رفتند و مارا به خدا سپردند. من در بین راه تا وقتی که با کرحی از 
کشتي به ساحل مي‌آمدیم از صحبت مردم و کرحي‌بانها حسته حسته 
دستگیرم شده بود که باز در تهران کلاه شاه و محلس تو هم رفته و بگیر 
و ببند از نو شروع شده و حکم مخصوص از مرکز صادر شده که در 
تردد مسافرین توحه مخصوص نمایند و معلوم شد که تمام این گیر و 
بست‌ها از آن بابت است. مخصوصا که مامور فوق‌العاده‌اي هم که 
همان روز صبح براي این کار از رشت رسیده بود محصض اظهار حسن 
خدمت و لیاقت و کاردانی دیگر تر و خشک را با هم مي‌سوزاند و مثل 
سگ هار به جان مردم بی‌پناه افتاده و درضمن هم پا تو کفش حاکم 
بیچاره کرده و زمينه‌ي حکومت انزلي را براي خود حاضر مي‌کرد و 
شرح خدمات وي دیگر از صبح آن روز یک دقيقه‌ي راحت به سیم 
تلگراف انزلی به تهران نگذاشته بود. 

من در اول چنان خلقم تتگ بود که مدتي اصلا چشمم جايي را 
نمي‌دید ولی همین که رفته رفته به تاریکي این هولدونی عادت کردم 
معلوم شد مهمان‌هاي ديگري هم با ما هستند. اول چشمم به یک 
تفر از آن فرنگي‌مآب‌هاي کذايي افتاد که دیگر تا قیام قيامت در ایران 
نمونه و محسمه‌ي لوسي و لغوي و بي‌سوادي خواهند ماند و یقینا 
صد سال دیگر هم رفتار و کردارشان تماشاخانه‌هاي ایران را (گوش 
شیطان کر) از خنده روده‌بر خواهد کرد. آقاي فرنگيمآب ما با يخه‌اي 
به بلندي لوله‌ي سماوري که دود خط آهن‌هاي نفتی قفقاز تقریبا به 
همان رنگ لوله سماورش هم درآورده بود در بالاي طاقچه‌اي نشسته 
و در تحت فشار این یخه که مثل کندي بود که به گردنش زده باشند 
در این تاریک و روشنی غرق خواندن کتاب رومانی بود. خواستم جلو 
رفته یک (بن جور موسيويي») قالب زده و به یارو برسانم که ما هم 
اهل بخیه‌ايم ولی صداي سوتی که از گوشه‌اي از گوشه‌هاي محبس 
به گوشم رسید نگاهم را به آن طرف گرداند و در آن سه گوشي چيزي 
جلب نظرم را کرد که در ومله‌ي اول گمان کردم گربه‌ي براق سفيدي 
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است که بر روي کيسه‌ي خاکه زغالي چنبره زده و خوابیده باشد ولي 
خبر معلوم شد شيخي است که به عادت مدرسه دو زانو را در بغل 
گرفته و چمباتمه زده و عبا را گوش تا گوش دور خود گرفته و گربه‌ي 
براق سفید هم عمامه‌ي شیفته و شوفته‌ي اوست که تحت‌الحنکش باز 
شده و درست شکل دم گربه‌اي را پیدا کرده بود و آن صداي سیت و 
سوت هم صوت صلوات ایشان بود. 

ی ای ای وم 
مي‌خواستم سر صحبت را با رفقا باز کنم شاید از درد یکدیگر خبردار 
شده چاره‌اي پیدا کنیم که دفعتا در محبس چهارطاق باز شد و با سر و 
صداي زيادي جوانک کلاه نمدي بدبختي را پرت کردند توي محبس 
۱ معلوم شد مأمور مخصوصي که از رشت آمده بود 
براي ترساندن چشم اهالي انزلي این طفلک معصوم را هم به جرم 
آن که چند سال پیش در اوایل شلوغي مشروطه و استبداد پیش یک 
نفر قفقازي نوکر شده بود در حبس انداخته است. پاروي تازه وارد 
پس از آن که دید از آه و ناله و غوره چکاندن دردي شفا نمی‌یابد 
چشم‌ها را با دامن قباي چرکین پاک کرده و در ضمن هم چون فهمیده 
بود قراولی کسي پشت در نیست یک طوماري از آن فحش‌هاي آب 
نکشیده که مانند خريزه‌ي گرگاب و تنباكوي هکان مخصوص خاک 
ایران خودمان است. نذر حد و آباد (آباء) این و آن کرد و دو سه لگدي 
هم با پاي برهنه به در و دیوار انداخت و وقتی که دید در محبس هرقدر 
هم پوسیده باشد باز از دل مأمور دولتي سخت‌تر است تف تسليمي 
به زمین و نگاهي به صحن محبس انداخت و معلومش شد که تتنها 





یست. من که فرنگی بودم و کاري از من ساختهنبوده از فنگی مب 
هم چشمش آبي نمي‌خورد. این بود که پابرچین پابرچین به طرف آقا 
شیخ رفته و پس از آن که مدتي زول زول نگاه خود را به او دوخت با 
صدايي لرزان گفت: «حناب شیخ تورا به حضرت عباس آخر گناه من 
چیست؟ آدم والله خودش را بکشد از دست ظلم مردم آسوده شود!» 
به شنیدن این کلمات مندیل حناب شیخ مانند لکه ابري آهسته به 
حرکت آمد و از لاي آن یک جفت چشمي نمودار گردید که نگاه 
صعیفی به کلاه نمدي انداخته و از منفذ صوتی که بایستی در زیر 
آن چشم‌ها باشد و درست دیده نمي‌شد با قرائت و طمانينه‌ي تمام 
کلمات ذیل آهسته و شمرده مسموع سمح حضار گردید: «مومن! عنان 
سای رابت کی ار 
العافین عن الناس...» 

کلاه نمدي از شنیدن این سخنان هاج و واج مانده و چون از فرمایشات 
حناب آقا شیخ تنها کلمه‌ي كاظمي ی ند رت که ار 
حناب اسم نوکرتان کاظم نیست رمضان است. مقصودم این بود که 
کاش اقلا مي‌فهميديم براي چه ما را اینجا زنده به گور کرده‌اند.» 

این دفعه هم باز با همان متانت و قرائت تام و تمام از آن ناحيه‌ي قدس 
ار ار «حزاأکم الله مومن! منظور شما مفهوم ذهن این 
داعي گردید. الصبر مفتاح الفرج. ارجو که عما قریب وجه حبس به 
وضوح پیوندد و البته الف البته باي نحو کان چه عاحلا و چه آحلا به 
مسامع ما خواهد رسید. علی‌العحاله در حین انتظار احسن شقوق و 
نفع امور اشتغال به ذکر خالّق است که علي کل حال نعم الاشتغال 
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است)). 

رمضان مادر مرده که از فارسي شیرین حناب شیخ یک کلمه سرش 
نشد مثل آن بود که گمان کرده باشد که آقا شیخ با اجنه و از ما بهتران 
حرف مي‌زند یا مشغول ذکر اوراد و عزایم است آثار هول و وحشت 
در وجناتش ظاهر شد و زیر لب بسم‌اللهی گفت و یواشکی بناي 
عقب کشیدن را گذاشت. ولي جناب شیخ که آرواره‌ي مبارکشان 
معلوم می‌شد گرم شده است بدون آن که شخص مخصوصي را طرف 
خطاب قرار دهند چشم‌ها را به یک گله دیوار دوخته و با همان قرائت 
معهود پی خیالات خود را گرفته و می‌فرمودند: «لعل که علت توقیف 
لمصلحة یا اصلا لا عن قصد به عمل آمده و لاحل ذلک رحاي واثق 
هست که لولاالبداء عما قریب انتهاء پذیرد و لعل هم که احقر را کان 
لم یکن پنداشته و بلارعایة‌المرتبه والمقام باسوء احوال معرض تهلکه 
و دمار تدریجی قرار دهند و بناء علی هذا بر ماست که باي نحو کان 
مم الواسطه او بلاواسطةالغیر کتبا و شفاها علنا او خفاء از مقامات 
عالیه استمداد نموده و بلاشک به مصداق من حد وَحَد به حصول 
مسئول موفق و مقضي‌المرام مستخلص شده و برائت مابین الامائل 
ولاقران کالشمس في وسط النهار مبرهن و مشهود خواهد گردید...» 
رمضان طفلک یکباره دلش را باخته و از آن سر محبس خود را پس 
پس به این سر کشانده و مثل غشی‌ها نگاه‌هاي ترسناكي به آقا شیخ 
انداخته و زيرلبکي هي لعنت بر شیطان مي‌کرد و یک چیز شبیه به 
آيةالكرسي هم به عقيده‌ي خود خوانده و دور سرش فوت مي‌کرد و 
معلوم بود که خیالش برداشته و تاريکي هم ممد شده دارد زهره‌اش 
از هول و هراس آب مي‌شود. خيلي دلم برايش سوخت. جناب شیخ 
هم که دیگر مثل اينکه مسهل به زبانش بسته باشند و با به قول خود 
آخوندها سلس القول گرفته باشد دست‌بردار نبود و دست‌هاي مبارک 
را که تا مرفق از آستین بیرون افتاده و از حیث پرمويي دور از جناب 
شما با پاچه‌ي گوسفند بی‌شباهت نبود از زانو برگرفته و عبا را عقب زده 
وبا اشارات 0 وعحیب بدون آن که نگاه تند و آتشین 
خود را از آن یک گله دیوار بی‌گناه بردارد گاهی با توب و تشر هرجه 
تمام‌تر مأمور تذکره را غایبانه طرف خطاب و عتاب قرار داده و مثل 
اينکه بخواهد برایش سرپاکتی بنویسد پشت سر هم القاب و عناويني 
از قبیل «علقه مضغه». «محهول الهویه». «فاسد العقیده». «شارب 
الخمر». «تارک الصلوة». «ملعون الوالدین» و «ولدالزنا» و غیره و 
غیره (که هرکدامش براي مباح نمودن جان و مال و حرام نمودن زن به 
خانه‌ي هر مسلمانی کافی و از صدش یکی در یادم نمانده) نثار می‌کرد 
و زماني با طمانینه و وقار و دلسوختگي و تحسر به شرح «بی مبالاتي 
نسبت به اهل علم و خدام شریعت مطهره» و «توهین و تحقيري که 
به مرات و به کرات في کل ساعة» بر آن‌ها وارد می‌آید و «نتایج سوء 
دنیوی و اخروی» آن پرداخته و رفته رفته جنان بیانات و فرمایشات 
موعظه‌آمیز ایشان درهم و برهم و غامض مي‌شد که رمضان که سهل 
است حد رمضان هم محال بود بتواند یک کلمه‌ي آن را بفهمد و خود 
چاکرتان هم که آن همه قمپز عربي‌داني مي‌کرد و چندین سال از عمر 
عزیز زید و عمرورا به جان یکدیگر انداخته و به اسم تحصیل از صبح 
تا شام به اسامي مختلف مصدر ضرب و دعوي و افعال مذمومه‌ی 
دیگر گردیده و وجود صحیح و سالم را به قول بي‌اصل و احوف این و 
آن و وعده و وعید اشخاص ناقص ‌العقل متصل به این باب و آن باب 


دوانده و کر ان حود را فراهم آورده و حرف‌هاي خفیف شنیده و 
قسمتی از حوانی خود را به لیت و لعل و لا و نعم صرف حر و بحث 
و تحصیل معلوم و محهول نموده بود» به هیچ نحو از معانی بیانات 
جناب شیخ چيزي دستگیرم نمي‌شد. 

در تمام این مدت آقاي فرنگی ماب در بالاي همان طاقچه نشسته و با 
اخم و تخم تمام توي نخ خواندن رومان شیرین خود بود و ابدا اعتنايي 
به اطرافی‌های خویش نداشت و فقط گاهی لب و لوجه‌ای تکانده و 
تک یکی از دو سبیلش را که چون دو عقرب جراره بر کنار لانه‌ي دهان 
قرار گرفته بود به زیر دندان گرفته و مشغول جویدن مي‌شد و گاهي هم 
ساعتش را درآورده نگاهی می‌کرد و مثل این بود که می‌خواهد ببیند 
ساعت شیر و قهوه رسیده است با نه. 

رمضان فلک زده که دلش پر و محتاج به درد دل و از شیخ خيري ندیده 
بود چاره را منحصر به فرد دیده و دل به دریا زده مثل طفل گرسنه‌اي که 
براي طلب نان به نامادري نزدیک شود به طرف فرنگي‌مآب رفته و با 
صدایی نرم و لرزان سلامی کرده و گفت: (آقا شمارا به خدا ببخشیدا! 
شما را به خدا آیا مي‌توانید به من بفرمایید براي چه ما را تو این زندان 
مرگ انداخته‌اند ؟» 

به شنیدن این کلمات آقاي فرنگی مآب از طاقجه یای 
را دولا کرده و در جیب گشاد پالتو چپانده و با لب خندان به طرف 
رمصان رفته و «برادر برادر» گویان دست دراز کرد که به رمضصان 
جناب خان هم مجبور شدند دست خود را بي‌خود به سبیل خود ببرند 
و محض خالي نبودن عریضه دست دیگر را هم به میدان آورده و سپس 
هر دو را روي سینه گذاشته و دو انگشت ابهام را در سوراخ آستین 
حلیقه حا داده و با هشت رأس انگشت دیگر روي پیش سینه‌ی آهاردار 
بای نی را لته وهای ند صت دای ددرت و 
هموطن عزیز! چرا ما را اینجا گذاشته‌اند؟ من هم ساعت‌هاي طولاني 
هر چه كله‌ي خود را حفر مي‌کنم آبسولومان چيزي نمي‌يابم نه چیز 
پوزیتیف نه چیز نگاتیف. آبسولومان آیا خيلي کومیک نیست که من 
جوان دیپلمه از بهترین فامیل را براي یک... یک کریمینل بگیرند و با 
من رفتار بکنند مثل با آخرین آمده؟ ولي از دسپوتیسم هزار ساله و بي 
قانانی و آربیترر که میوه‌حات آن است هیج تعجب‌آورنده نیست. یک 
بدهد باید تريبونال‌هاي قانانی داشته باشد که هیچ کس رعیت به ظلم 
نشود. برادر من در بدبختی! آیا شما اینجور پیدا نمی‌کنید ؟) 

رمصان بیجاره از کحا ادراک ال ارات ای اا دس ( ۱ 
کلمات فرنگي به حاي خود دیگر از کجا مثلا مي‌توانست بفهمد که 
«حفر کردن کله» ترجمه‌ي تحت‌اللفظی اصطلاحی است فرانسوي 
و به معنی فکر و خیال کردن است و به حاي آن در فارسي مي‌گویند 
(هرچه خودم را می‌کشم...» یا «هرچه سرم را به دیوار مي‌زنم...» و 
يا آن که «رعیت به ظلم» ترجمه‌ي اصطلاح دیگر فرانسوي است و 
مقصود از ان طرف ظلم واقع شدن است. رمضان از شنیدن کلمه‌ی 
رعیت و ظلم پیش عقل نافص خود خیال کرد که فرنگي‌ماب او را 
رعیت و مورد ظلم و اححاف ارباب ملک تصور نموده و گفت: ((نه 


ن پریده و کتاب 


۳ 


آقا» خانه زاد شمارعیت نیست. همین بیست قدمی کمرک خانه شاگرد 
قهوه‌چی هستم!) 

حناب موسیو شانه‌اي بالا انداخته و با هشت انگشت به روي سینه 
قایم ضربش را گرفته و سوت زنان بناي قدم زدن را گذاشته و بدون آن 
که اعتنایی به رمضان بکند دنباله‌ی خیالات خود را گرفته و می‌گفت: 
«رولوسیون بدون اولوسیون یک چيزي است که خیال آن هم نمي‌تواند 
در کله داخل شود! ما جوان‌ها باید براي خود یک تكليفي بکنیم در 
آنچه نگاه می کند راهنمایی به مت بت آنچه مرا نگاه می کند در 
روي این سوژه یک آرتیکل درازي نوشته‌ام و با روشنی کور کننده‌اي 
ات نموده‌ام که هیچ کس حرأت نمی کند روی خب رازن تا بر 
و هر کس به اندازه‌ی... به اندازه‌ی یوسیبیلیته‌اش باید خدمت بکند 
وطن را که هر کس بکند تکلیفش را! این است راه ترقی! والا دکادانس 
ما را تهدید مي‌کند. ولی بدبختانه حرف‌هاي ما به مردم اثر نمی‌کند. 
لامارتین در این خصوص خوب مي‌گوید...» و آقاي فیلسوف بنا 
تیه زاین رک ملع ین ترا بان تا سس سای ار 
شنیده و مي‌دانستم مال شاعر فرانسوي ویکتور هوگو است و دخلي به 
و 

به کلی خود را باخته و دوان دوان خود را به پشت در محبس رسانده و 
بناي ناله و فریاد و گریه را گذاشت و به زودي حمعی در پشت در آمده 
و صداي نتراشیده و نخراشيده‌اي که صداي شیخ حسن شمر پیش آن 
لح نس اود ار همان ست در اند سل و کف (مادر فلا جه 
دردت است حیغ و ویغ راه انداخته‌اي. مگر ...ات را مي‌کشند این 
حه علم شنگه‌اي ار دست از این حهود بازی و کولی گري 
برنداري وامی‌دارم با پوزه بنات ی رمضان با صدايي زار و 
اه ۱ ۱ اگر دزدم بد هبل دستم را ببرند اگر مقصرم 9 
بزنند» ناخنم را بگیرند. وا وا بکوبند را 
آخر براي رضاي خدا و پیغمیر مرا از این هولدونی و از گیر این دیوانه‌ها 
و جنی‌ها خلاص کنید! به پیر به پیغمبر عقل دارد از سرم مي‌پرد. مرا 
با سه نفر شریک گور کرده‌اید که یکیشان اصلا سرش را بخورد فرنگي 
است و آدم اگر به صورتش نگاه کند باید کفاره بدهد و مثل جغد بغ 
تشر ان کار ارسخادن را چشم‌هایش می‌خواهد آدم را بخورد. دو تا 
دیگرشان هم که یک کلمه زبان ادم سرشان نمي‌شود و هر دو حنی‌اند 
و نمي‌دانم اگر به سرشان بزند و بگیرند من مادر مرده را خفه کنند کي 
حواب خدا را خواهد داد...؟) 

بدبخت رمضان دیگر نتوانست حرف بزند و بخض بیخ گلویش را 
گرفته و بنا کرد به هق هق گریه کردن و باز همان صداي نفیر كذايي از 
يشت در بلند شد و یی طومار از آن فحش‌های دو آتشه به دل پردرد 
گفتم:«پسر جان» من فرنگي کجا بودم. گور پدر هرچه فرنگي هم 
کرده! من ايرانی و برادر ديني توام. چرا زهره‌ات را باخته‌اي؟ مگر چه 
شد؟ توبراي خودت حوانی هستی. چرا این طور دست و پایت را گم 
را را 


رمضان همین که دید خیر راستي راستي فارسي سرم می‌شود و فارسي 
راستاحسيني باش حرف مي‌زنم دست مرا گرفت و حالا نبوس و 
۳ پوس و تال دوف درف که الکار دنیا را بش داده‌اند و مدام 
مي‌گفت: (هي ان پروم! والله تو ملانکه‌ای! خدا خودش 
تورا فرستاده که جان مرا بخري!» گفتم: «پسر جان آرام باش. من 
ملائکه که نیستم هیچ» به آدم بودن خودم هم ِ_ِِ دارم. مرد باید 
دل داشته باشد. گریه برای چه؟ اگر هم‌قطارهایت 
خواهند انداخت و دیگر خر بیار و خحالت بار کن...» گفت: «اي 
درد و بلات به حان این دیوانه‌ها بیفتد! به خدا هیچ نمانده بود زهره‌ام 
بترکد. ديدي چه طور این دیوانه‌ها یک کلمه حرف سرشان نمي‌شود و 
همه‌اش زبان حنی حرف می‌زنند؟) 
گفتم: «داداش جان اینها نه جني‌اند نه دیوانه: بلکه ايراني و برادر وطني 
و دینی ما هستند!» رمصان از شنیدن این حرف مثلی اینکه حیال کرده 
باشد من هم یک چیزیم مي‌شود نگاهي به من انداخت و قاه قاه بناي 
خنده را گذاشته و گفت «تو را به حضرت عباس آقا دیگر شما مرا 
دست نبندازید. اگر اینها ایرانی بودند جرا از این زبان‌ها حرف می‌زنند 
که یک کلمه‌اش شبیه به زبان آدم نیست؟» گفتم «رمضان اين هم که 
اینها حرف مي‌زنند زبان فارسی است منتهي...» ولي معلوم بود که 
رمضان باور نمي‌کرد و بيني و بین‌الله حق هم داشت و هزار سال دیگر 
هم نمی‌توانست باور کند و من هم دیدم زحمتم هدر است و خواستم 
از در ديگري صحبت کنم که یک دفعه در محبس چهارطاق باز شد 
و آردلی وارد و گفت «یالله! مشتلق مرا بدهید و بروید به امان خدا. 
همه‌تان آزادید...» 

رن به ی این گر کون ی کرد وا اند یه مرن و 
دامن مرا گرفته و مي‌گفت «والله من مي‌دانم اینها هروقت مي‌خواهند 
یک بندي را به دست میرغضب بدهند این حور مي‌گویند. خدایا 
خودت به فریاد ما برس!» ولي خیر معلوم شد ترس و لرز رمضان 
بي‌سبب است. مأمور تذکره صبحي عوض شده و به جاي آن یک مأمور 
با دیگری رسیده که خيلي ۱ 0 و پرافاده است و کباده‌ی 
حکومت رشت را مي‌کشد و پس از رسیدن به انزلی براي اينکه هرچه 
مأمور صبح ریسیده بود مأمور عصر چله کرده باشد اول کارش رهايي 
ما بوده. خدا را شکر کردیم مي‌خواستیم از در محبس بیرون بیاییم 
که دیدیم یک حوانی را که از لهجه و ریخت و تک و پوزش معلوم 
مي‌شد از امل خوي و سلماس است همان فراش‌هاي صبحي دارند 
مي‌آورند به طرف محبس و جوانک هم با یک زبان فارسي مخصوصي 
که بعدها فهمیدم سوغات اسلامبول است با تشدد هرچه تمام‌تر از 
(موقعیت خود تعرض» می‌نمود و از مردم «استرحام» می‌کرد و «رجا 
داشت» که گوش به حرفش بدهند. رمضان نگاهي به او انداخته و با 
تعجب تمام گفت «بسم الله الرحمن الرحیم این هم باز یکی. خدایا 
امروز دیگر هرچه خل و دیوانه داري اینجا مي‌فرستی! به داده شکر و 
به نداده‌ات شکر !) 

خواستم بش بگویم که این هم ايراني و زبانش فارسي است ولي 
ترسیدم خیال کند دستش انداخته‌ام و دلش بشکند و به روي بزرگواري 
خودمان نیاوردیم و رفتیم در پی تدارک یک درشکه براي رفتن به رشت 
و چند دقیقه بعد که با جناب شیخ و خان فرنگي مب دانگي درشکه‌اي 
گرفته و در شرف حرکت بودیم دیدیم ۰ 


ول 


دستمال آحیل به دست من داد و يواشکي در گوشم گفت (ببخسشید 
زبان درازي مي‌کنم ولی والله به نظرم دیوانگی اینها به شما هم اثر کرده 
والا چه طور مي‌شود حرات مي‌کنید با اینها همسفر شوید!» گفتم 
«رمضان ما مثل تو ترسو نیستیم!» گفت «دست خدا به همراهتان 
هر وقتی که از بی‌همزباني دلتان سر رفت از این احیل بخورید و 
بادی از تا تا بکنید). شلاق درشکه جی با شد و راه افتادیم و 
جاي دوستان خالي خبلي هم خوش گذشت و مخصوصا وقتي که در 
بین راه دیدیم که یک مأمور تذكره‌ي تازه‌اي با چاپاري به طرف انزلي 
مي‌رود کیفی کرده و آنقدر خندیدیم که نزدیک بود روده‌بر بشویم. 


۷ نقری همین جوریه» فقظ ی مکمی جرک 


آمریکا اعلام کرد: سلاخی خاشوقچی. را 
عربستان سعودی خواهد گذاشت که از یکی دو قرارداد میلیاردی 
خواهد گذشت. 
خاشوقچی پایمال شود و حنایتکاران باید بدانند که باید هزینهةُ سنگینی 
بابت حنایت خود ببردازند که احتمالا بیش از چند قرارداد سنگین 
به گزارش خبرنگار مجلهٌ فکاهی توقیف. مایک پمپنو» وزیر 
امورخارحهة آمریکا در حالی که به شدات متاثر بود» ات «جطور 
دلتون اومد جمالو این طور بکشید؟ من یه بار رفتم گوشت بخرم» 
دیدم قصاب چطور گوشت گاو را تیکه می‌کرد. مال خاشوقچی هم 


نس 
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احتمالا باید همین طور باشه. واقعا خیلی عوضی هستید. ما انتقام 
حمال رو در قراردادهای اسلحة خودمون از شما خواهیم گرفت. خبال 
نکنید با یکی دو قرارداد سنگین بتونید سر و ته قضیه را هم بیارین!» 
در ادامهٌ سخنرانی» وزیر امور خارجه آمریکا خیلی عصبانی شد و 
فریاد زد: «تا حالا فقط حنایت‌های پیش پا افتاده انحام می‌دادید. یا 
مردم یمن را کشتار می‌کردید یا در زندان‌هایتان مخالفان را قتل عام 
می‌کردید. حالا کارتان به جایی رسیده که تحلیلگر واشنگتن پست ما 
را سلاخی می‌کنید؟ خوبه والله! روتون رو برم..!» 

او در پایان تاکید کرد: ( من نمی‌دونم! آقا ترامپ که خیلی ناراحتند و 
همش گریه می‌کنن! تا رد نکنید بیاد» ایشون آروم نمی‌شن!» 

وزیر امور خارحة آمریکاء در پاسخ خبرنگاران مبنی بر این که چه 
جیزی را باید «رد کنند بیادا!» گفت: «اونی که می‌باس بفهمه. فهمید! 
شما خودشو اذیت نکن!» 





تزامپ: ایران بمب اتقی می-سازه. حهکا می‌بینید! 


دونالد ترامپ اعلام کرد: تحریم‌های وضع شده ضد ایران؛ در 
آینده‌ای نه چندان دور ایران را به تولید سلاح هسته‌ای وادار خواهد 
کرد تا به همه حهانیان ثابت شود که حق با او بوده است. 

به گزارش خبرنگار توقیف. رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: 

(ببینین! من از موافقتنامهُ هسته‌ای اومدم بیرون و همه تعهدات آمریکا 
را هم گذاشتم زیر پام! خب؟ همتون بگین خب! بعد چی می‌شه؟ 
ایرانی‌ها هم چند ماهی ول می‌گردن به امید اتحادية اروپا و مرکل و 
ماکارون و اين ترزای زپرتی! خب؟ بعد می‌بینن» هیچ فایده‌ای نداره! 
بعدش چی می‌شه؟ اون‌ها هم قاطی می‌کنن و می‌رن بیرون! خب؟ 
بعدش چی‌کار می‌کنن؟ می‌رن بمب اتمشون را می‌سازن! بعد چی 
می‌شه؟ بعدش همتون از من خجالت می‌کشین؟ چون می‌فهمین 
که از همون اولش حق با من بوده! حالا همتون بر و بر به من نیگا 
می‌کنین» اما در اون روز سرتون رو می‌ندازین پایین و حتی ممکنه. 
بعضی از این خانوم‌های خبرنگار گریه هم بکنن! چون حیگر خانوم‌ها 
نازکتره... طبیعیه دیگه!» 


۱ 





ت 


8 تروریستی که سه روز پیش به بهشت رسیده بود» یک بار دیگر 
خودش را در میان حوری‌های بهشتی منفحر کرد! 

روز گذشته. تروریستی که بر اثر عملیات انتحاری در حومة ادلب 
کشته و به بهشت منتقل شده بوده با دیدن هجوم هفتاد هزار نفری 
حوریان بهشتی. به تحفه نورسیده» از شدت تحریکات و احساسات 
مختلفه» امن حلیقة انفحاری خودش را کشید و در میان حوری‌های 
بهشتی خودش را منفجر کرد. شدت انفجار به حدی بود که صدای آن 
در جهنم سشنبده سشد. 

خبرنگار توقیف که بر اثر بیدار شدن بی‌موقع از خواب. نتوانسته بود. 
از حجم خسارات وارده به حوریان بهشتی اطلاع حاصل کند. تاکید 
کرد: اقلا نیمی از حوریان اختصاص يافته به این تروریست» حان 
خود را از دست داده‌اند. 

پیش از اين اقدام. این تروریست همراه با عده‌ای از اعضای 
سابق گروه تروریستی داعش و چهره‌های تندرویی از گروه النهضه 
تظاهراتی را برای احرای قواعد و مقررات شرع براساس فتاوی ابن 
تیمیة» بر ساکنان بهشت به راه انداخته بودند. 

ان قتیبه. یکی از تظاهرکنندگان» به خبرنگار ما گفته بود: «در این حا 
حوریان نیمه لختند و اصلا پوشش شرعی ندارند. غلمان المخلدون 
که پرواز هم می‌کنند. هنگام عبور از روی سرء تمام تشکیلات عقب 
و جلویشان معلوم است و بیشتر از حوریان تحریک‌کننده‌اند. از همه 
بدتر» در حوی‌ها» شراب و مسکرات روان است و روی هر حوی 
تابلویی هست که روی آن نوع مشروب و درصد الکل آن نوشته شده 
ا صا ان ۱۱ ۱ص دا ۱۵ ۱ 

ابوقتاده که هنگام شنیدن سخنان ابن قتیبه» سر خود را با شدت و خشم 
تکان می‌داد تاکید کرد تا وقتی که حوریان ححاب کامل بر تن نکرده 
وغلمان تنبان و دشداشة کوتاه جهادی تنشان نکنند و پخش موسیقی 
ممنوع نشود و نیز مشروبات الکلی از حوی‌های بهشت حمح‌آوری 
نگردد» مبارزه برای احرای شرع مبین در بهشت ادامه خواهد یافت. 
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تسش رت 


فردای این تظاهرات نخستین انفحار در بهشت روی داد. 

خبرنگار ماء در آخرین لحظات بین بیداری و خواب شنید: بقایای 
تا بو هر یی یی 
داده شده بود» به محل فضولات حهنم ریخته‌اند! 

به سبب این خواب مسخره» خبرنگار نیم ساعت دیرتر به اداره رسید و 
مدیرمان او را صد هزار تومان حریمه کرد. او هنوز هم دارد غر می‌زند. 


ریص: حرا از مررم بم ان سب باز استقاره مر زیر ؟ 


عربستان سعودی از اقدام حوثی‌ها برای بهره بردن از غیرنظامیان 
به سان سپر انسانی» بدون توحه به این که آن‌ها در هر حال خواهند 
مرد» ابراز انزجار کرد. 

به گزارش خبرنگار توقیف» احمد العسیری» سخنگوی وزارت 
دفاع عربستان سعودی. از حمله علل بمباران انبوو غیرنظامیان یمنی 
ر عصبی ح خلبانان احیر شده 1 جون حوئی‌ها؛ به رعم 
این که می‌دانند در هر حال. خلبانان ما روی سر همه بمب خواهند 
ریخت. از مردم به سان سپر بلای خود استفاده می‌کنند. او 
«من فکر می‌کنم که این‌ها می‌خوان روی اعصاب ما راه برن! آخه 
آدمی که می‌دونه هواییماهای سعودی روی سر همه بدون هیچ فرقی 
ِِ می ر یز ه» واسه جی از ٍِِ_ به عنوان سیر بل استفاده می‌کنه؟ 
فکر نمی‌کنید که این کار مسخره است؟ اگه این‌ها قصد ندارن ما را 
مسخره کنند» منظورشون جیه؟») 
ار 

«حرص ما را در نیارن تا ما هم نزنیم!)» 


۱۵ 





۳ تتقیلی أق تا نیت کاس سا ‌ اع یت اه یل 8 تس اقتو اثٍ ! نی ی 1 ات با 


لت" امن 

1 واه 2 و - تب فا 
اد لد ٩‏ کو سشید! تون ز بپی‌علهی تیم تیاس ان .و طسلی 
تین رت نج لد واگ لبق ال زر زر بات نج 2 بچ؛ 





۳ 











دامرائبل اعلام کرد : مقدادی از نمین‌های 


۳ | به آع اب عتین [ - جر | بد دحنگاءساب اعراب واسرائیل باوج خوددسیدء‌است» 
اشنالی‌را به اعراب می؛ عه‌وسام - نویابن جنک اعصاب؛ اءها بح ضعرف اخد! 
او بو - از يب ۱ سید اسب سس رم یی سین 


من مر تب ازقرص‌ها ی که «یفرستین میخورم ! 


چ ج اج هچ ج اج جح اجه اه هچ اجه اج اج اج هه اجه 4 4 4 ۵ 


۰ 
۹ جو و آدم رنه 2 
ایکه اشعار فدراوان بیسر آدم گفته‌ای ۳ 
4 هرچه الهثیاری خرها بگی: کم گفته‌اک چه 
دائم ازگیوی بارو طره‌اش دم میسز ی 4 
ی حال‌بارا باچنین گفتار برصم میزنی »4 
4 با جنان جنگ ی کهآدمها به راه ؟ نداختند 4 
۳۹ این جپان دا غرکه‌در خون‌جواان‌ساختند چ 
بهتر است اوصاف خحرهارا بگی باشعر<موش 4 
ی تا لگیرد آدمی رفتار زشت‌خودبه رس 9 
ی ون :. ۰0 
هر بعد از این لوع بشر باید بیاموزد زخر ۱ ۳ 
۳۹ راه ورس‌پز لد ی را نانیاساید زشسر. ‏ 6 
ی تر روهدیال‌خر آدم ءشودراحت از جنک ب 
۹ ای خحوشاراه هران سادهو بید نك وا نک ۳ 
جر + + + 5 5 + + + + + 4 + + + + + + 4 4 4 ۰2 


۷ 


#9 + 5 
کلنشگو تیش 


کاو ند 
و نی 1 
تسب ثر تلبت تیش ! 








- مبیگم چر | سالا که قر ار شده اتو مبیلهای دولعی فروخته بشه آقای مد یر کل 
قستنو ار شاه و اسة اداره ما شین, بشر ن!! 
- شاید واس؛! ینکه بعدا به قوم و خو بش هاش بفز لاشا,.!! 








دشوار بهای یک درس 


رو باشی انحاد «سابق» جماغیر «اسبق» شوروي «میوق»ا گر هزار فا بده داشته 
باشته. آما بک مصیبت غیر قابل تصور دارد!! بعله درست حدس زد ید : حجم 
کتابهاي حغرافی زا ۷۱ برابر کرده است؛ شب می خوابید صبح یک جمهوری 
جدهید مثل اسفناج! فد هیکشد و اظهار وجود می کند ؛ جمهوری ججن: 
آبخازستان!؛ تاتارستان وا ین آخری « باشقیرستان»!! حالا کهامیک با ذ یگری هم 
هرز است * ۱ 

پا یتختشی !! (ا گر تخمی در کار باشد ) کجاست؟ بول را بجش جیست و.., خلاصد 
خدا به داد بجه‌ها برسد ودرس جفرافیا! لر شاد 






۰ ۹ 
1 پ » 
‌ ۳ 4 
۳ 


خیلی فکر کردن! یعنی همه فکر کردیم» ها! اینقده فکر کردیم و 
کردیم و کردیم. را اد ۰ 

اما به نتیجه نرسیدیم. چرا؟ 

جون همه جیز مملکت که درسته! برنامه ریزی عالی... تخصیص 
بودحه متناسب. مناسب و کل حرف نداره! زمینه‌سازی برای تولید 
مگه از این بهتر هم می‌شه؟ اجرای قانون» یعنی سوت بلبلی! پس 
مشکل کحاست؟ 
آهان! 

طبق معمول زود فهمیدیم! مشکل شخص وزیره! 

همیشه به همین نتیحه رسیدیم و همیشه هم حواب داده! یعنی اقلا 
دهن منتقدان برای مدتی بسته شده..! 

چهار تا وزیر را بردن محلس و اون حا تفهیم اتهام شدن و سه تا را رد 
کردن. موند یکی! اون هم شریعتمداری ننه‌مرده» وزیر صمت؟ البته نه 
این سمت! اون صمت! 

گفتن کار با صمت را بلد نیست. خب وضع صمت هم که معلومه 
و مشخصه که این آقاء بلد نیست با صمت کار کنه! 

ای زارت تراسا هم خوبه... بی‌جاره بی‌ کار شده 
بود. حالا اقلا چند روز آخر را تازه فهمید بی‌کارها چی می‌کشن. 
حالا دیکه فهمید به اون کاری که در صمت داشته هم 0 
بر اب وس دا ای ار تا ار 
ایشون بهتر پیدا می‌شه؟ 

بعضی‌هاء. نیششون طبق معمول باز شد و مسخره‌بازی و انتقاد! 

ای زهر مار و هرهر و کرکر! شما که اصلا چیزی سرتون نمی‌شه 
لطفا زر نزنین! مجلسیانی که خودشون گوش ایشون را در صمت 
گرفتن و آوردن بیرون. حالا خودشون هم گوششون را گرفتن و بردن 
وزارت کارا 

منتقد راضی! مجلسیان راضی! دولت راضی! گور بابای ناراضی..! 
حالا یه عده از راه رسیدن که چرا ایشون همیشه وزیره؟ اصلا چرا به 





عده همیشه وزیرن؟ . 
آقا رسم این کشور از همون اول مادها و هخامنشیان همین بوده: 

یه عده وزیر بودن و به عده «ورو)! یه عده» و زیر زیر یه عده هم از اون 
هم زیرتر و یه عده هم مثل من و شماء ته تغاری! یه عده را هم به عنوان 
زیره» به کرمون می‌بردن! یه عدة دیگه کی ار رد یکی رو به عده 
دیگه هم درست برعکس! 

این که نی سه وفتی بحی دو نار یره بی رو هه خس مه نار بر 
نفقشه درس در نمی‌آدا حالاا باید دید که فلان ((و زیر ) با کدوم ((و 
روها) حفت و حور شده که اون‌ها شدن دو تا روا و این هم شده ((و 
زیرشون»)! 

وبه هر (شخحصیت» رسیدین» ببافین... دو تا رو دی ار با 
یکی روا 

خب حالا! 

چرا فلان وزیران را برداشتن؟ کسی هم بهشون رای اعتماد نداد؟ جون 
و روشون» شکافته... طبیعتا این «و زیرشون» هم ور اومده... چرا 
این یکی را از اون وزارتخونه برداشتن و آوردن این یکی وزارتخونه؟ 
جون. دو تا روش در آن وزارتخونه شکافته. ار ای ه سه تارو 
براش حور ۳ وزیرش» در اون حا اف و اومده این حا؛ 
حفت شده! 


جاک انلخت: بیّ رامرولم 


۲ 


